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  * رسول حسن زاده

  چكيده
ات كـارگري زبـان     تـرين شـاعران  ميرزا محمد فرخّي يزدي، يكي از معـروف  ادبيـ

و زيم پردا ميدر اين نوشته به تحليل حاكميت مطلوب فرخّي يزدي . فارسي است
ش نشـان  ا مختلـف حيـات سياسـي    مراحلسياسي او را در  يل انديشهتحوسير 
حكومت  يمورد نظر او، اصول و اركان اين شيوه يحاكميت مشروطه دهيم و مي

سـپس دلايـل گـرايش    . كنـيم  مـي بررسـي  عر، از ديدگاه شاو علل شكست آن را 
را در مقابـل  او  يانقلاب تكاملي مشروطه و موضـع منتقدانـه   يبه انديشه فرخي
در نهايت . كنيم ميحكومت قدرت و طرح جمهوري بيان  يا يياقتدارگرا يانديشه

هاي كمونيستي و ابعاد مختلف اين تفكـّر  هاي طرفداريش از انديشهعلل و انگيزه
بـراي   همچنـين . گـردد  ارزيـابي مـي  بخصوص اشعارش  ،ناد به آثار مكتوببا است
 -هاي سياسي او به بررسي و تحليل كاربرد نمادهاي ملـّي دادن عمق انديشهنشان

شـاعر  هـاي  شـه يگيري از اين نمادها در راستاي تحققّ اندبهره يمذهبي و شيوه
    .پردازيم مي

  
ت مشـروطه، انقـلاب   ميرزا محمد فرخّي ي ـ :كليدي گان واژ     -كـارگري  زدي، حاكميـ

 .مذهبي و دهقاني،  نمادهاي ملّي
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  مقدمه
 يشـده در چنـد دهـه    سـبب مشروطه،  يهاي سياسي در شعر دورهانعكاس انديشه

 ،هاي سياسي شاعران آن دوره بپردازنـد به بررسي انديشه محققانگذشته، نويسندگان و 
هاي سياسي در موضوعاتي مانند به بررسي كليّ انديشهها غالباً ها و نوشتهاما اين تحقيق

كـه بـه صـورت مشـخّص، نـوع       آناست؛ بـدون  پرداخته... آزادي، عدالت، قانون، وطن و
فرخّي يزدي هم از اين قاعده مستثني نيست و حتـّي  . حاكميت مورد نظر آنها بيان شود

  . استهنسبت به شاعران ديگر اين دوره، كمتر مورد مطالعه قرار گرفت
، براي فرخي يزدياست كه نگارنده در اين مقاله ابتدا به اين سؤال اساسي پاسخ داده

ت داشـت؟ در       استقرار چه نوع حاكميتي مبارزه مي كـرد؟ و چـه تصـوري از آن حاكميـ
، در پـي  فرخـي  ملـّي و مـذهبي شـعر    يدوم نگارنده با تحليل و بررسي نمادها يمرحله

است كه نمادها در شعر او چه كاركردي دارند؟ به عبارت ديگـر  پاسخ دادن به اين سؤال 
برد؟ نويسنده با تحليل كـاربرد نمادهـا در پـي آشـكار     اي ميشاعر از نمادها چه استفاده

  . هاي فكري شاعر استكردن عمق و بنيان
  

  فرخّي يزدي يحاكميت و جامعه در شعر و انديشه
  خى يزدىى فرّ اركان حكومت مشروطه در انديشه

خـواهى  هاى آغازين پيـروزى انقـلاب مشـروطه، نـداى آزادى و قـانون     فرخّى از سال
او يكـى از  . دش ـ هـا كشـيده   خواهان را شنيد و بسيار زود به سمت اين انديشـه مشروطه

شاعران آگاه و انديشمند آن دوره بود و درك روشني از انقلاب مشروطه در ذهـن خـود   
  .است نعكس كردهدر ديوان اشعارش مكه  داشت

او با آگـاهى  . خواهى شاعر استى مشروطه مجلس و قانون اساسى مركز ثقل انديشه
ى وجودى و ماهيت مجلس و قانون اساسى آن را محور و سمبل حكومت ملـّى   از فلسفه

ى اشتراك در قدرت سياسى خوانده،  مشروطه و جايگاه ظهور و بروز اقتدار ملتّ و وسيله
  .استهاى مختلف يادآورى كرده ه گونهاهميت مجلس را ب

 كيستآن كس كه به مجلس نبود خاضع،  چون مركز ثقل ما به جز مجلس نيست
ــود ــل ش ــل تحمي ــر وكي ــت اگ ــر ملّ  ى حكومـت ملـّى چيسـت؟    پس فايـده   ب

   )210:1363فرخّي، ( 
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ى مجلس و دولت، معتقد است، مجلس حقّ نظارت بر عملكرد  فرخّى در تبيين رابطه
گـو  رفتار كارگزاران دولتى را دارد و وزيران هر كدام در مقابل مجلس مسئول و پاسـخ و 

» اولـين محاكمـه  « ى ى حدود و ثغور قدرت و جايگـاه مجلـس در مقالـه    درباره. هستند
ما نوشتيم كه در مملكت مشروطه قانون اساسى مقدس بـوده و مـافوق هـر    « :نويسد مى
كنـد و   كه تجاوز از حدود قانون توليد مسئوليت مـى ما نوشتيم . شود اى محسوب مى قوه

ى قـدرت   دربـاره ) 30:همـان ( ».كند اين مسئوليت براى هر متجاوزى مجازاتى معين مى
دهـد و بـا آگـاهى از     نظارتى مجلس و تحكيم اقتدار آن، به كارگزاران حكومت تذكّر مى

گويد  كند و مى آورى مىى كارگزاران حكومت را ياد اختيارات مجلس، مسئوليت و وظيفه
ى وزيـران از مقـام خـود عـزل      كه مجلس از نخست وزير سلب اعتماد كرد، همـه  يروز
دانـد   مشروطه و حفظ اقتدار مجلس را براى همه واجب مى» تحكيم اساس« او. شوند مى

مردم بايد » بر فرض وكيل هم خطاپيشه بود« :گويد نسبتاً تندروانه، مى يو در اظهار نظر
  .اه قانونى مجلس احترام بگذارندبه جايگ

 انـد پيش وكلا ز خـوب و بـد مسـئول     انـدآنان كه به قـانون شـكنى مشـغول
ــزول    آن روز كه اعتمـاد مجلـس شـد سـلب ــى مع ــغل وزارت همگ ــداز ش  ان

  )226 :همان( 
س فـرض اسـت  استاين اصل به هر منعم و مفلس فرض   تحكيم اساس بر موسـ

 بر جامعه احترام مجلـس فـرض اسـت     يشــه بــودبــر فــرض وكيــل هــم خطاپ
  )281 :همان(                                                                             

ى وجودى مجلس را از عملكرد و رفتـار   دهد كه شاعر فلسفه اين اظهار نظر نشان مى
يـا رفتـار سياسـى غلـط     ى عملكـرد ضـعيف    كند تا در سـايه  سياسى نمايندگان جدا مى

ى اركـان و اصـول    در برخى اشـعارش رابطـه  . نمايندگان، ماهيت مجلس زير سوال نرود
بينيم كه مجلس مقوم قانون اساسى مشروطه است؛ آزادى و عدالت دو  مختلف آن را مى

  .كاركرد اصلى آن و پادشاه و دولت هم اركان ديگر حكومت مشروطه هستند
اـص  تا دهد مشروطه آزادى اساسى هستتا كه در ايران ز قانون اـم  و  به خيل خ  ع

تـم كـلام     هر زمان اين شعر مى  نمايد عدل سلب احترامتا ز ظالم مى وـيم پـى خ  گ
اــد     خسـرو مشـروطه   مجلس شوراى ملّى تا ابد پاينده بـاد  اـ قيامـت زنـده ب اـ ت  ى م

 )189: همان(                



   1388 تابستان دهم،سيزپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 208

ا آگاهى از اهميت و نقش اساسـي مجلـس، همـواره    فرخّى و ديگر شاعران مشروطه ب
كردند و به نوعى، انتخاب آنهـا   خواهان و افراد كاردان دعوت مىمردم را به انتخاب آزادي

انتخابات مجلـس شـوراى ملـّى و مباحـث     . دانستند را تعيين سرنوشت ملتّ و كشور مى
 يمـردان در نتيجـه  نكـردن دولت از جمله حفظ سلامت انتخابـات، دخالـت   ،آن مرتبط با

فـروش آرا، از موضـوعات اساسـى ديـوان شـعراى       و انتخابات و حتيّ جلوگيري از خريد
 .بخصوص فرخيّ يزدي است ،ى مشروطه دوره

 خبراست خودبي گاو و خر از قيمتاينكهبس  خود را ز خريت به پشـيزي بفروخـت يرأ
 خر است ياش از رأو ناله دادش از رأي خر  آيـداز دل صندوق بـرون مـي يهر چه رأ

 خـر اسـت  مفتخور مفت يمال يك سلسله كثيـرفروشي است فـنش، رأيتوده تا رأي
  )101:همان( 

ــي ــراپا نكنـ ــا سـ ــر خطـ ــروز اگـ  از دســت وكيـــل نالــه فـــردا نكنـــي    امـ
ــت ــت اي دوسـ ــه اسـ ــو قبالـ ــي     رأي تـ ــا نكن ــمن امض ــراي دش ــدار ب  هش

  )258:همان( 
ه شـد كـه اشـراف و     . بـرد ه قلب ماهيت مجلس پـى فرخّى ب پس از چندي، او متوجـ

مجلـس را هـم در    -، دولت را در دست داشـتند هكه از همان آغاز مشروط -گرايان واپس
، بلكـه  بـود ى ملتّ ايـران ن  اكنون مجلس نه تنها مظهر اقتدار توده. اند اختيار خود گرفته

 فرخـي، هـاى  ابل تأمل در تحليـل ى ق نكته. بود سنگر ارتجاع و اشرافيت كهن ايران شده
شاعر نكتـه . هاى سوسياليستى يا انقلاب كارگرى است هايى از انديشه نفوذ و حضور رگه

در ارزش » داران، مجلس ما گشته پر بس كه از سرمايه« سنج اين واقعيت را پذيرفت كه
 ـ . استشبيه شده» ى صرّاف دكهّ« و اعتبار به ه انتقـاد از  در نتيجه او با تعبيرهايى تنـد ب

  .مجلس مشروطه پرداخت
 الحذر بارى از آن مجلس كه دارد مارها  اندداراى زهرى مهلكمجلسى  مارهاى

ــا   دفع اين كفتارها، گفتـار نتوانـد نمـود ــن كفتاره ــع اي ــد دف ــردار باي  از ره ك
  )84: همان( 

ــا محــو  ــود آزادى م ــودن مجلــس ب ــا ب  يستدر قفسى ن چون مرغ كه پا بسته ولى ب
  )98: همان( 
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، ديد هى، قانون اساسى و مركز ثقل مشروطفرخّى كه روزى مجلس را مقوم آزاد
 و براى دفع شرّ ديدمجلس در تضاد  وجودكه آزادى ملتّ را با  چنان نااميد شد

حتيّ . دانست» كردار و اقدام انقلابى« تنها راه ممكن را توسل به» اين كفتارها«
فاتي شدن انتخابات، او را به سمت تحريم انتخابات و ضعيف شدن مجلس و تشري

. ناميدافكار انقلابي كشاند كه بعدها آن را انقلاب تكاملي يا انقلاب شهيد 
   .)106:همان(
  

ــر انتخــاب نيســت ــلاب س ــا را ز انق  چون انتخاب ما به جز از انقلاب نيسـت   م
 نيست ما خضاب خون دل به جزكهدستي  اســتدســتور انتخــاب بــه دســتور داده

  )106: همان(
 گر وكالت هم فتد در چنگشان انصاف نيست  نيستشرافاىنيست كاندر قبضه هيچ چيزى

 ى صـراّف نيسـت   اعتبارش هيچ كم از دكـّه   بس كه از سرمايه داران، مجلس ما گشته پر
  )109: همان( 

 كـر انقـلاب كنـد   به پور كاوه بگوييد ف رود از پـيش ز انتخاب چو كاري نمـي
  )144: همان( 

ت و   .ى فرخّى است دو ركن ديگر حكومت مشروطه در انديشه ،شاه و دولت اما اهميـ
بـه اميـد    ،فرخّى در آغاز كار. رسد جايگاه هيچ كدام از آن دو به پاى اهميت مجلس نمى

ى  مشـروطه  ى واقعى از شاه حمايت كرد و حتىّ احمدشـاه را در آغـاز   برقرارى مشروطه
 .سـتود » ى تخت جمشـيد اوسـت   زيبنده«كه » دوستشهنشاه مشروطه« به عنوان ثانى

ديـد، چشـم    بيگانگان تجاوز وقتى فرخّى، ايران را در اوايل كار مشروطه ثانى دستخوش 
لـذا  . اقـدامي از جانـب شـاه صـورت نگرفـت     اما هيچ . اميد به اقدام مقتدرانه شاه دوخت

بستگى آنهـا بـه بيگانگـان    تجاعى شاه و درباريان و دلبه خوى استبدادى و اركه فرخّى 
 را كه» مستبدى« كرد تا با نااميدى تمام، از استبداد پادشاه انتقاد و او را نصيحت  برد پى
ت ضـعيف   . خواهان همگام شـود رها كند و با آزادي» خوى ضحاكى است«  شـاعر موقعيـ
د تـا  رك ـ بـراى پادشـاه يـادآورى    » سلم و تور انگليس و روس« را در مقابل» ايرج ايران«

  .)214،93،141،186:همان( »در ره مشروطه اقدام منوچهرى كند« شايد
بينـيم، سـلطنت مـا پوشـالي،     با اين كه مي« :گويدمي »وضعيت پوشالي« يدر مقاله
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باشـيم كـه شـئون     مجلس ما پوشالي، حكومت ما پوشالي است، چگونـه انتظـار داشـته   
  ) 32: همان( ».يثيات مملكت در خارج و داخل محترم باشدجامعه محفوظ مانده و ح

دانسـت، چنـدان روى    مـى  گرايـان  واپـس فرخّى كه دولت را هم دستخوش اشراف و 
هـاى حكومـت    ى كابينـه  او در مقابـل همـه  . داد هاى مختلف نشان نمى خوشي به كابينه

انتقـاد از ايـن   هـا، بـه    مشروطه رويكردى انتقادى داشـت و در مقـالات متعـدد روزنامـه    
  .الدوله، سيدضيا و سردارسپه پرداخت ى وثوق ها به خصوص كابينه كابينه

  
  ى فرّخى يزدى اصول حكومت مشروطه در انديشه

در . است فرخي يآزادى و آبادى دو اصل و كاركرد مهم حكومت مشروطه در انديشه
هاى مدنى معنى آزادي به: رود؛ الف ديوان فرخّى، آزادى در دو مفهوم متفاوت به كار مى

آزادى در مفهـوم  : ب. شـود  كه گاهى اين مفهوم با استقلال سياسى كشور آميختـه مـى  
هاى سوسياليستى به معنى تعديل طبقاتى و رهايى از ظلم  عدالت كه تحت تأثير انديشه

  .رود ى اشراف به كار مى و ستم و استثمار طبقه
هــاى  تحــت تــأثير انديشــه ،رخّــىدر ديــوان ف ،هــاى مــدنىآزادى در مفهــوم آزادي

 ،فرخّـى . آورد او همـواره آن را در كنـار اسـتقلال و آبـادى مـى     . اسـت خـواهى   مشروطه
در هـر   -دهـد و آزادى را  ى اقتصادى ترجيح مى فرهنگى را بر توسعه -ى سياسى توسعه

شاعر با آگاهى از  .داند صنعتى مى -ى اقتصادى مقدمه و زيربناى توسعه -دو مفهوم آن
كند و بـر   آور دنياى متمدن، آزادى و عدالت را تنها عامل آن معرفى مىيشرفت شگفتپ

او به طور مشخّص ايـران را مثـال   . خورد كشورهايى كه مردمان آزاده ندارند، افسوس مى
در حـالي » گـردد  چرخ كشور دارا پس از مشروطه با افزار استبداد مى« زند و از اينكه مى
هـاي  اين تفكّر يكي از مضمون. كند است، اظهار ملال مىشده  »ز آزادي جهان آباد« كه

: 1386 ،حسـن زاده ( .نيز هستبهار  يالشعرامشروطه بويژه در شعر ملك يشعري دوره
  ).595-596و  99: 1375،و گيلاني 17-14

ــادى ــود آب ــت نب ــه آزادى ملّ ــز ب ــت    ج ــت آزاد نداش ــى ملّ ــر مملكت  آه اگ
  )100: همانفرخي، (

ــتدر مملك ــام آزادي نيس ــه ن ــي ك  ويرانـــي آن قابـــل آبـــادي نيســـت  ت
  )22: همان(
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شـفّاف  :كنـد و آبادي، سه اصل مهم را يادآوري مي يفرخّي براي دست يابي به آزاد
او در راستاى برقرارى آزادى و . توجه به افكار عمومي و هاي دولت، تحزّبسازي سياست

رت، لزوم توجه به افكار عمومى و اهميت تحقّق استقلال سياسى و مشاركت مردم در قد
شـاعر  . داند ها مىى جاودانگى ملتّ كند و نويسندگان را مايه صاحبان قلم را يادآورى مى

را بـراى حاكمـان خـودرأى    » فكر جامعه« اصول جوامع آزاد، اهميت و ارزش اشاره بهبا 
شرط احترام و عمل به دهد كه حاكمان و كارگزاران به  كند و تذكّر مى كشورش بيان مى

 يكننـده تـأمين را  ايـن امـر  بود و هاى مردم جامعه، مورد احترام و قبول خواهند انديشه
ت احـزاب را وسـيله   . داندمشروعيت و استحكام نظام سياسي مي  ياز طرف ديگر، فعاليـ

صل شده، شاعر، دو اعلاوه بر اصول ياد. كندهاي مدني معرفّي ميتأمين و تضمين آزادي
نظـام  « و »تعلـيم عمـومي  « داري را هم به صراحت اعـلام مـي كنـد و آن   ديگر مملكت

خواهان و روشنفكران آن آزادي يبدون شك، اين اصول، مورد اتفّاق همه. است »اجباري
 .اسـت دوره بود؛ هر چند نظام اجباري در آثار شـاعران ديگـر ايـن دوره مـنعكس نشـده     

   ). 188، 238، 223: همان(
ــين مــي شــد    ش كه راز دل مبـرهن مـي شـداي كا ــا مع ــرام م  مقصــود و م

ــت ــه دارد دول ــتي ك ــه سياس ــر گون  تا حد لـزوم صـاف و روشـن مـي شـد       ه
  )238: همان( 

ــات ــان راه نج ــزاب جه ــهاح ــد هم  انــد همــه در جامعــه باعــث حيــات    ان
 انـد همـه  اين است كه بي عزم و ثبـات  در كشور مـا چـو جنـگ صـنفي نبـود 

  )255: همان( 
ى فقيـر جامعـه از اسـتثمار     در ديوان فرخّـى، رهـايى طبقـه   » آزادى« دومين مفهوم

ت اسـت   طبقه ايـن مفهـوم از آزادى، بـا گسـترش     . ى اشراف و رسيدن به قدرت حاكميـ
اگـر دو مفهـوم اول از   . در نظام فكرى فرخّى بسامد دارد) عدالتخواهانه(هاى چپ  انديشه

ن اساسى و مجلس قابل تحقّق بود و حفظ آن بـا كمـك مجلـس و    آزادى با تكيه به قانو
اى  پذير بود، مفهوم سوم آزادى، با اتكّا به يك انقلاب خونين و توده انتخاب صحيح امكان

ى اشـراف و   و راه حفـظ و پاسداشـت آن هـم مبـارزه بـا طبقـه       اسـت يـابى   قابل دسـت 
ام فكرى فرخّـى برابـر مفهـوم    از طرف ديگر، اين مفهوم آزادى در نظ. است گرايان واپس
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شاعر در شـعرهاى بسـيار، ايـن    . ى عارى از طبقه است عدالت و تعديل طبقاتى يا جامعه
بايد آغشـته بـه   » تأمين آزادى حقّ خويش« او معتقد است، براى. مفاهيم را آورده است

» انقـلاب خـونين  « اقوام و مللى حقّ حيات دارند كـه دسـت بـه    ،از نظر شاعر. خون شد
مبـارزه بـا   شـامل  آن  كنـد، مصـداق   وقتى او از اين مفهوم آزادى صـحبت مـى  . زنند مى

بدون شـك  . شود هم ميمبارزه با استعمار و بيگانگان  واستبداد و ارتجاع حاكم بر كشور 
هـاى مـدنى   اى، بـه برقـرارى عـدالت و آزادي    چنـين مبـارزه  در پيـروزى   ،از نظر شـاعر 

  .انجامد مي
ــد     رنگين كردندآنان كه ز خون دو دست ــأمين كردن ــويش ت ــقّ خ  آزادى ح

ــد در ــل حــقّ حيــات دارن ــد    انظــار مل ــونين كردن ــلاب خ ــه انق ــوم ك  آن ق
  )237: همان( 

  ى فرّخى انقلاب تكاملى مشروطه در انديشه
خواهـان و چيرگـى عناصـر ارتجـاع و اسـتبداد بـر        رپى مشـروطه دهاى پى با شكست

او . افتـاد  هخى بـه فكـر انقـلاب تكـاملى مشـروط     هاى قدرت حكومت مشروطه، فرّ كانون
، به اهداف عالى خود دست يابد هو نتوانست همعتقد بود، انقلاب مشروطه ناقص متولّد شد
ى مسـتبد   هاى شكل گرفته انجام داد تا لايه يو براى تحقّق اهداف آن، بايد انقلاب ديگر

» انقـلاب « غـزل بـا رديـف    فرخّـى در دو . شـوند رأى از مركز قدرت كنار گذاشـته و خود
ارتجـاع   آزادى از دست ى او انقلاب را وسيله. استپرشورترين افكار انقلابى خود را آورده

 و ناميـد » شهيد« را -انقلاب مشروطه يعني -از طرف ديگر، انقلاب اول ايران. دانست مى
ايـن   كـنم كـه در   يـادآورى مـى  . ادديگر نشـان د » انقلاب تكاملى« اعتقاد خود را به يك

او بيشـتر  . خـورد  هاى سوسياليستى كمتر به چشم مـى  ى انديشه ى انقلابى، نشانه انديشه
اشراف و درباريانى كه  يكند؛ شاعر درباره خواهى سير مى هاى مشروطه در فضاى انديشه
  : گويد خواهى، انقلاب اول را از مسير خود منحرف كردند، مي با تظاهر به آزادي

 ... بايد زدن به دير كهن كوس انقـلاب  س انقـلابو موافـق نـاموت ـبا فكر
ــاملاً ــود ك ــا ب ــاقص م ــلاب ن  ى معكـوس انقـلاب   ديديم اگر نتيجـه  از انق

 ... ياران حذر كنيد ز سـالوس انقـلاب  مـا اهـل زرق بـود يالوس انقلابس
  )93: همان(
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ب كارگرى و انقلا ي هى فرخّى با اصول انديش به تدريج اين انقلاب تكاملى در انديشه
بـه عبـارت ديگـر،     .شـد آميختـه  -ى سياسـى آن زمـان   ترين انديشه رايج -سوسياليستى

دهقانى بـا   -رگه شد و طرحى از يك انقلاب كارگرىى انقلاب در تفكر فرخّى دو انديشه
ى زحمـتكش، قـدرت    طبقـه  ايـن وسـيله  خواهي عرضه كرد تـا بـه   هاي مشروطهمايهبن

همزمان با طرح انقلاب كارگرى، از برقـرارى  . ه دست گيرداقتصادى جامعه را ب -سياسى
ايـن   يبيـان و لحـن شـاعر در ارائـه     .ى واقعى و كامل نااميد شده بود حكومت مشروطه

دار، سرمايه :ارتند ازبسامدترين واژگان اين تفكّر عب پر. انديشه بسيار خشن و انقلابي است
    ... ناف، صرّاف وصاشراف، ا

  
  ت مشروطه از نظر فرّخىعوامل شكست حكوم

فرخّى هم مانند ديگر شـاعران ايـن دوره، عملكـرد كـارگزاران حكومـت مشـروطه و       
 ازهاي مدني و عدالت را ى فرهنگى و نبود آزادي وابستگى آنها به بيگانگان و عدم توسعه
ى  توسـعه خود، دانست و در اشعار  ميماندگى ايران دلايل اصلى شكست مشروطه و عقب

او هـم  . كـرد  ميماندگى معرفى علمى را تنها راه نجات ايران از بدبختى و عقب -فرهنگى
او راه همگام شدن . مانند شاعران ديگر اين دوره، منادى آگاهى و بيدارى ملتّ ايران بود

و تنهـا راه رهـايى از   » علـم و عمـل  « فـراهم كـردن  در هاى دنياى متمدن را با پيشرفت
او » .نادانى و بندگى توأم است« چون ،دانست ا داناشدن مىاستثمار، استبداد و استعمار ر

ا اميـد    ،بـرود » باد كبر و نار جهل« به ستيز با ستخوا با كلام و پيام انقلابى خود، مى امـ
شناسانه ايـن   شناختى و مردم چون با نگاهى جامعه شت،موفقيت در اين راه ندابه زيادى 

، مـردم ايـران بـا دو چيـز زشـت، خـو       بـود قـد  و معت ديد استعداد را در مردم ايران نمى
اى ديگر ابـزار دسـت كـارگزاران     اى كنج راحت و آسايش برگزيده، دسته دسته اند؛ گرفته

اند و هيچ كدام استعداد پيوستن بـه ايـن حركـت انقلابـى و      استبداديان شده   و استبداد
  . )188: همان(. بيدارگر را ندارند

ــويم ــا نش ــر مهي ــل اگ ــم و عم ــا عل ــم  ب ــويم  ه ــا نش ــان دني ــه مردم  دوش ب
 مــا بنــده شــويم اگــر كــه دانــا نشــويم  سـت تـوأم، بـه خـداىنادانى و بندگي

  )249: همان( 
كارگزاران وابسته به بيگانه و ارتجاع را هـم علـّت عقـب مانـدگى      شعارشفرخّى در ا
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لطن  الدولـه و قـوام   است؛ از جمله به صراحت از وثوقايران معرفّى كرده ه نـام بـرده و   السـ
كـنم كـه   ادآوري مـي ي ـ» .اين راهزنان را طرد، از قافله بايد كـرد « است كهپيشنهاد داده

گيري و فرخّي بر خلاف ديگر شاعران و مبارزان آن دوره، هرگز به نقش انگليس در شكل
  .استو تنها عوامل داخلي را مطرح كرده شكست مشروطه اشاره نكرده

ــه ــا از خارج ــا تنه ــدبختى م ــودب   نب

  

  هر شكوه كه ما داريم از داخله بايد كرد 

 اين راهزنـان را طـرد، از قافلـه بايـد كـرد       انـدى مستحفظ در قافله دزدان با جامه
 نه صبر و سكون جايز، نه حوصله بايد كرد اهــريمن اســتبداد آزادي مــا را كشــت 

  )119: همان(
  ى اقتدارگرايى ى انديشه ديدگاه فرخّى درباره

از پيروزى انقلاب مشروطه، حوادث ريز و درشت سياسى، فرصت هر گونه اقـدام   پس
هـاى  ضعيف شدن مجلس و روى كار آمـدن دولـت   .خواهان گرفت و عمل را از مشروطه

 -كه محصول حزب بازى مجلسـيان و فشـار و نفـوذ بيگانگـان بـود      -ناكارآمد و زودگذر
به اين ترتيـب از  . نظرشان نااميد كرد خواهان را هر چه بيشتر از اصلاحات مورد مشروطه

. ى سياسى فعالان آن زمان شكل گرفـت  قرن سيزدهم، نوعى فردگرايى در انديشه اواخر
در ايــن دوره، بيشــتر نخبگــان و فعــالان سياســى، تنهــا راه نجــات ايــران از آشــفتگى و 

بـومى  آنهـا كـه الگوهـاى    . دانستند ، تشكيل حكومت مقتدر مركزى مىرا سروسامانى بي
... مثل نادر شاه افشار و الگوهاى غير بومى مثل پطر كبير، بيسمارك، ريكادو، واشنگتن و

ى جديدى از كشوردارى را تجربه كنند كه خود، آن  خواستند، شيوه در ذهن داشتند، مى
 ناميدند؛ حكومتي كه متكّى بر سه اصل »حكومت مشت و عدالت« يا »استبداد منور« را
  .است »جرأت قانون، فضيلت و«

ى اقتدارگرايى را نقد  فرخّى برخلاف ديگر شاعران و فعالان سياسى اين دوره، انديشه
ى  كابينـه  حكومت فشـار يـا   حكومت مقتدر يا از زمانى كه موضوع تشكيل. كند و رد مى

ها افتاد، فرخّى به مخالفت و مقابله با ى سياست داخلى ايران بر سر زبان قدرت در عرصه
 يكه از چندي قبل زمزمـه همين«: گويد مي »حكومت فشار« ياو در مقاله. تآن پرداخ

هـوش و هـواس،   اين مـردم بـي   يحكومت قدرت بلند شد، ما يقين كرديم كه براي آتيه
ه  شد و امروز صريحاً مشاهده مياي آماده خواهدهاي تازهبدبختي دولـت   يكنيم كه رويـ

  .)47: همان( »استگرديدهنسبت به عقايد و افكار آزاد خطرناك 
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تعبيـر خـواب   « ى ى سياسـى نخبگـان ايرانـى را در مقالـه     او روند دگرگونى انديشه 
ايرانى بدبخت و بيچاره مثل غريقى شده اسـت  « :كند اين گونه توصيف و نقد مى» نديده

ل مـى    كه از بيم و هراس مرگ به هر وسـيله  دسـت بـه هـر    . گـردد  اى متشـبث و متوسـ
زند، از ريشه كنده شده و مأيوسانه باز خود را تسـليم امـواج مهيـب     مى خاشاك و علفى

بوديم، روز ديگر به الوزرا خوش كردهروزگارى دل خودمان را به اين رئيس. نمايد دريا مى
اما افسوس .... وقتى خوب مأيوس و پشيمان شديم، دامن ديگرى را چسبيديم.... آن يكى

، ذكـر شـد  همانطور كـه  ) 304: همان(» .ار ندامت دادبا آن همه تجربه، بى تجربگى ما ب
رد  -ى حكومت مقتدر اسـت  كه اساس انديشه -ى سياسى را فرخّى فردگرايى در انديشه

داند كه حكومت مقتدر در نهايـت بـه اسـتبداد     كند و با نبوغ سياسى خاص خود مى مى
يك قرن اخير، فرزند هاى استبدادى، بويژه در  به عبارت ديگر، حكومت .انجامد مطلقه مى

به همين دليل فرخّـى معتقـد   . ى اقتدارگرايى هستند نامشروع حكومت مقتدر يا انديشه
ى  اصلاحات بايد به وسـيله . هاى اقتدارگرا، صلاحيت انجام اصلاحات ندارند است حكومت

ى اصـلاح،   خواهد انديشـه  او مى ،به عبارت ديگر. گرا انجام شود يك حكومت ملىّ و توده
پايين جامعه شكل بگيرد و در افكار عمومى پرورده و نقد شود، سـپس   هاي هدا در لايابت

  .)306: همان. (در چارچوب حاكميت جامعه تثبيت شود
و در مقابـل   دانـد  ى عزّت و ذلـّت خودشـان مـى    ى مردم را تعيين كننده فرخّى توده

ان اقتـدار ملـّت و   ى سياسـى، خواه ـ  فردگرايى و انديشيدن به اقتدار حكومت در انديشه
گرايـى و اسـتعدادهاى   كند كه ما عمل او يادآورى مى. افزايش قدرت مشاركت ملتّ است

ى هر كس و ناكسـى هـم    اما در عين حال خود را بازيچه ،كنيم فردى حاكمان را رد نمى
بـراي رد  شايد مهمترين دليل . پذيريم ى سياست نمى كنيم و قدرت فرد را در عرصه نمى

انديشـيد تـا    مـى  ياى و خونين آن باشد كه فرخّى در اين زمان به انقلاب توده اين تفكر،
ى مـردم بـه ويـژه طبقـات      گرا را روي كار بياورد كه حافظ منافع توده يك حكومت توده

چـه بسـا در پشـت     -ى اقتدارگرايى، نخبگان سياسـى   كه در انديشهدر حالي. فقير باشد
كننـد و از مـردم فقـط بـراى      انديشى مىبراى انجام اصلاحات مورد نظرشان چاره -پرده

ى  گيرند و چه بسـا ايـن اصـلاحات بـا خواسـت و اراده      مقاصد سياسى خودشان بهره مى
  .مردم جامعه متناسب نباشد

ــره ــت هســ مــا داي ــه  تيم ى كثــرت و قلّ ــا آين ــتيم  م ــت هس ــزّت و ذلّ  ى ع
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تـــو در طلـــب حكومـــت مقتـــدرى 
  

 مــا طالــب اقتـــدار ملـّـت هســـتيم   
  

  )251: همان(               
  موضع فرّخى در مقابل طرح جمهورى

بودند، يكى پس از ديگرى افول خواهان چشم اميد به آنها دوختهستارگانى كه آزادي
در . خـورده شـدند  د ضيا و شاه، اميدهايى شكستهاى ايالتى، كودتاى سيجنبش. ندكرد

اين زمان فرخّي يزدي بيشتر از ديگر شاعران سياسى، به نقـد دولـت و طـرح جمهـوري     
  .پرداخت

ى سياسـت   ى سياه، مردى با هيبت و جرأت بى نظير، در عرصه پس از سقوط كابينه
بال تشكيل دولـت  كسانى كه دن. او رضاخان مير پنج يا سردار سپه بود. كشور ظهور كرد

مقتدر مركزى بودند، آمال خود را در شخصيت و رفتـار سـردار سـپه بـه تمـام و كمـال       
هم مانند ديگـر شـاعران ايـن دوره، در     گويا فرخّى. يافتند و زبان به ستايش او گشودند

به ايـن جانبـدارى خـود از     ياو در غزل. ى شخصيت او شد رضاخان، شيفته تاوايل شهر
، اما به زودي به ماهيت جمهـوري و شخصـيت سـردمدار آن پـي     كند مىرضاخان اشاره 

  :پردازد برد و به مخالفت با رضاخان و جمهوري او مي مي
همه گويند چـرا دل بـه سـتمگر دادى 

هـا گفتنـد همه در پرده ز اسرار سـخن 
بود اگر جامعه بيـدار دريـن دار خـراب 

  

 دادم آن روز به او دل كه ستم كار نبود 
 پرده كسـى واقـف اسـرار نبـود    بى ليك

 جاى سردار سپه جـز بـه سـردار نبـود    
  

  )145: همان( 
نخستين انتقاد فرخّى به رضاشاه، مانند انتقاد شـاعران ديگـر، تضـعيف و تشـريفاتى     

ادعـاي  بـا وجـود    كـه  انتقـاد كـرد  ها  او به برخورد حكومت با روزنامه. بودكردن مجلس 
ت،    فرخّى خدشه. كردنده توقيف ها را بدون محاكم روزنامه ،آزادى دار شـدن آزادى، امنيـ

مخــالفتش  دلايــلتــرين  مهــماز قــانون و اقــدامات خودســرانه و فراقــانونى رضــاخان را 
هاى سياسى را براى ملّيون و آزاديخواهان تنگ و نامناسب ى فعاليت او عرصه. شمارد مى
كنـد و   بـر آنهـا احسـاس مـى     بيند و با وجود قانون، فشارِ مضاعف حكومت نظامى را مى

  .نامد مى» حكومت شترگاوپلنگ« حكومت رضاشاه را
آزادي است و مجلس و هر روزنامـه را 

  

 كننـد  محاكمه توقيـف مـي  هر روز بي 
  

  )         148: همان( 
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از يك طرفى مجلس ما شيك و قشنگ 
  

 از يك طرفى عرصـه بـه ملّيـون تنـگ     

يــن اســت حكومــت شــترگاوپلنگ    ا   قـــانون و حكومـــت نظـــامى و فشـــار
  )244: همان(

. اي شـد تازه يفرخّي با استبداد وارد مرحله يمبارزه ،بعد از روي كار آمدن رضاخان
در موقع تحويل سلطنت به رضاخان و افتتـاح مجلـس    »خطاب به تاريخ« ياو در قطعه

  :موسسان، نااميدانه و خشمگين چنين مي سرايد
ــز از ا  ــود بج ــتي، نب ــر از دروغ راس اـنه و غي اــريخ وجــدان   فسـ  كــش حكايــت مــي كنــيآنچــه اي ت

  حمايت مي كني ]رضاشاه[ بي سبب از خائن غالب   اگويي ناسز ]احمد شاه [جهت از خادم مغلوببي
اـيي حكـم    اـ گرچـه نيسـت    از رضا جـز نارض ــي    فرم ــي كن ــم اظهـاـر رضـاـيت م ــن از او ه ــد از اي  بع

  )185: همان(                            
  ...مردم همه گلگون باشد يسان ديدهلاله  كـارخسرو كشور ما تـا بـود ايـن شـيرين

حــاكم جامعــه گــر ملّــت و قــانون باشــد   نه هرزنداني)زندان قصر(لايق شاه بود قصر
  ) 118: همان( 

  هاى سوسياليستى در شعر فرّخى بازتاب انديشه
ب مشـروطه، لـزوم انقـلاب تكـاملى مشـروطه      پس از شكست انقـلا  ذكر شد كهقبلاً 
اما بـه تـدريج انقـلاب     ،ى صاحبان اين تفكّر پيوست فرخّى هم به جرگه. شد مياحساس 

تكاملى شاعر، رنگ و بوى انقلاب كـارگرى بـه خـود گرفـت و طرفـدار انقـلاب خـونين        
مي وارد كه فرخّي به صورت رس ـ ردالبتهّ بايد يادآوري ك. دارى شد كارگرى عليه سرمايه

شد شاعر در  سببآنها  يخواهانهبلكه جذاّبيت شعارهاي عدالت ؛احزاب كمونيستي نشد
علاوه بر آن، گويا شاعر . اشعار و مقالات خود از مفاهيم و اصطلاحات اين تفكّر بهره گيرد

آقـابگف،  ( .با برخي از رهبران احزاب كمونيستي در ايران از جمله آقابگ ارتبـاط داشـت  
از طرف ديگر فرخّي همراه با سليمان ميرزاي اسكندري و علـي دشـتي و    ).149: 1357

از طرف دولت ايران براي شركت در دهمين سالگرد انقلاب . ش 1306شيرواني  در سال 
سفارت ايران در مسكو . به دعوت حزب كمونيست شوروي به مسكو رفت. م1928اكتبر 

به سفارت كبري كه يك قطعه از خـاك  فرخّي « : گويد آن سفر مي يدر گزارشي درباره
 ياند و اتصالاً با لاهـوتي و سـاير ايرانيـان كـه داخـل فرقـه      وطن ايشان است ابداً نيامده



   1388 تابستان دهم،سيزپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 218

  )29:1381آذري شهرضايي، (» ...كمونيست هستند، محشور بوده اند
  
  تقسيم جامعه به دو طبقه   

، آنهـا تعريـف   ى ماركسيسـم اسـت   با توجه به اينكه تعارض طبقـاتى بنيـان انديشـه   
شناسى سياسى، طبقه را  موريس دو ورژه در كتاب جامعه. اند جديدى از طبقه ارائه كرده

دسـتان و از ديـدگاه جديـد،    اختلاف ديرين ثروتمندان و تهـي  يهياز ديدگاه كهن، بر پا
مطابق نظر ماركس، بر حسب ارتباط افراد با وسـايل توليـد و بـر اسـاس نقشـي كـه در       

  ).224: 1372دوورژه، (است كنند، تعريف كردهي ايفا ميسازمان اجتماع
هـر  . شـود  مـى هر دو مفهوم كهنه و نو از طبقه ديده ،رسد در ديوان فرخّي به نظر مى

بنـدى جامعـه و    اما اسـاس تقسـيم   ؛كند چند به ظاهر مفهوم كهنه بيشتر خودنمايى مى
كـه در اشـعار او ظهـور و     هاى امرار معاش است هاى صنفى، وسايل توليد و شيوه تشكلّ

  ،ى فقير بـه عنـوان دهقـان و كـارگر     مشخّص كردن دو طبقه. استبروزى گسترده يافته
  . تواند مدعاى اين گونه فهم از طبقه باشد مى

داران  ى اشـراف و سـرمايه   ى ديگـر را بـه دو طبقـه    ى ايران و هر جامعه جامعه ،شاعر
داران  كشى و استثمار اشراف و سرمايه و بهرها. كند كشان فقير تقسيم مىدرد و زحمت بى

 ودانـد   را از طبقات پايين، به دليل نبود علم و آگاهى و اتّحاد بين افراد ايـن طبقـه مـى   
سـاز احقـاق    كنـد و آن را زمينـه   كارگران و دهقانان را به كسب علم و آگاهى تشويق مى

پوشـاندن  نى عمـل   جامه به خاطرگاهى از مخاطبان خود  ، اماخواند حقوق اين طبقه مى
او معتقد است بى سـوادى و فقـر مطلـق ايـن طبقـه و      . شود هايش نااميد مى به خواسته

، امكان هر گونه دگرگونى و آگاهى طبقـاتى را از آنهـا گرفتـه   مندانى فكري قدرت سلطه
كـش از  ى زحمـت  طبقـه » آزادى« فكـري، شـاعر، خواسـتار    يبا وجود اين زمينه. است
، عـدالتى در جامعـه برقـرار    هـد خوا به عبارت ديگر مى .استداران شده يهكشى سرما بهره

ى اشـراف در امـان باشـند و     از تجـاوز و زورگـويى طبقـه    ،ضـعيف  ي هكند كه افراد طبق
دار، او با اظهار تنفر شـديد از سـرمايه و سـرمايه    .ى طبقاتى از جامعه رخت بربندد فاصله

نيروى كار  هبايد ب كه معتقد است دهد و  ميرار ى خود ق را اساس انديشه» كار و زحمت«
ت جامعـه اسـت    شود چون اساس و پايهحقوق و ارزش بيشترى داده ،جامعه . ى موجوديـ

  .خواهانه را در اشعار فراوانى پرورده استالتشاعر اين افكار عد
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در صف حزب فقيران اغنيا كردند جاى 
  

 نمود اين دو صف را كاملاً از هم جدا بايد 
  

  )139: 1363فرخي، (                                                                   
  دهقانى -اتحّاد و انقلاب كارگرى   

كـش گفتـيم، شـاعر را بـر آن     ى زحمت داران از طبقه كشى سرمايه آنچه قبلاً از بهره
ى اشـراف   عليه منافع طبقـه ى كارگران و دهقانان، آنها را  دارد كه با بيدار كردن توده مى

كنـد و تشـكيل اصـناف كـارگرى و       او اتّحاد كارگران و دهقانان را مطرح مى. بسيج كند
دهقـانى و در   -اتّحاد كارگرى. داند دهقانى را اولين گام برپايى انقلاب عظيم كارگرى مى

شاعر  .اندد ى برقرارى آزادى و عدالت در جامعه مى نهايت انقلاب خونين را تنها راه چاره
ى  دهندههاى تشكيلدر دعوت به اين اتّحاد چندان به همگنى و ناهمگنى قشرها و گروه

اول،  يدسـته  :كند او دو گروه نسبتاً ناهمگن را به اتّحاد دعوت مى. كند طبقه توجه نمى
حتـّى از نظـر    ،ايـن دو گـروه  . ى دوم كارگران شهرى هسـتند  دهقانان روستايى و دسته

اجتمـاعى كـاملاً    -اعى، ميزان درآمد، سطح زندگى و شـايد بيـنش سياسـى   پايگاه اجتم
اما هر دو گروه در يك چيز مشترك هسـتند و آن بيگـارى دادن و اسـتثمار    . اندمتفاوت

خواهان تشـكيل   ،ن وجه اشتراكهميشاعر هم با اتكّا به . ى ديگران است شدن به وسيله
نامـد و مبـارزات    مى» جنگ صنفى يا اصنافى« او اين مبارزه را. چنين اتّحاد بزرگى است

بـا بـالا   كنـد   مـي  سعي داند و  متشكلّ كارگران و دهقانان را تنها راه نجات اين طبقه مى
كه متضمن منافع گروهى افـراد   -»جنگ صنفى« رايى مردم، آنها را ب بردن آگاهى توده

بتدريج در ايران شـكل   هاي كارگريتحت تأثير چنين تفكّري، اتّحاديه. كند آماده  -است
  ).291-293: 1374بشيريه،(. گرفت

توده را با جنگ صنفى آشنا بايد نمـود 
است ى پوسيده ويران گشته اين بناى كهنه

  

 كشمكش را بر سر فقر و غنا بايد نمـود  
 جاى آن با طرح نـو از نـو بنـا بايـد نمـود     

  

  )217،139: 1363فرخي، (
يسم، انقلاب كـارگرى را انقلابـى جهـانى و فراگيـر     فرخّى به پيروي از طرّاحان كمون

انقلابى . پندارد ى آسايش و آرامش خلق دنيا و نوع بشر مى او اين انقلاب را مايه. داند مى
شود، آخرين جنگ و مبارزه است و صلح و آسايش را بـراى   كه با جنگ صنفى شروع مى

 آور صلح و اميد براي بشر وپيام او اين انقلاب را .آورد كش دنيا به ارمغان مىزحمت خلق
 فرخّـي . دانـد مـي  »آزادي و خيرخواهي نوع بشر را مقصود و مرام و مسلك و دين خود«
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اي بينانه از تشكيل حكومت جهاني كمونيسم دارد؛ در چنين جامعهتصوري بسيار خوش
حتـّي مرزهـاي كشـورها هـم      و گرفـت اصول اشتراكي جاي مالكيت خصوصي را خواهد

  .ده خواهدشدبرچي
ــته ــل برافراش ــلح ك ــرق ص ــا بي ــم م اي

ـــه ســــعادت بشــــر را يكبــــار  القصـ
  

 ايـم ما تخم تسـاوي بـه جهـان كاشـته     
 ايـم ايـن دو اصـل پنداشـته    يدر سايه

  

  )250: همان( 
سرحد يمابين بشر شد سد، چون مسأله

  

  زين بعد ممالك را بـي فاصـله بايـد كـرد     

  

  )119: همان(    
به . كند چيزى بيان نمى ،ى انقلاب كارگرى و به راه انداختن آن ز نظريهفرخّى فراتر ا

ا بـراى پـس از پيـروزى      عبارت ديگر براى برپايى انقلاب كارگرى برنامه ارائه مى دهد امـ
رسـد، او ايـن انقـلاب را هـم در دسـتگاه فكـرى        به نظر مى. اى ندارد انقلاب هيچ برنامه

  .كند مىتحليل و مشروطه تجزيه 
  
  ررسى كاربرد نمادها در شعر فرّخىب

خـواه بـود و   با توجه به آنچه تا اينجا گفتيم، معلوم شد كه فرخّي در ابتـدا مشـروطه  
نسـبتاً   ياما هر دو تفكّر، زمينـه  ؛هاي سوسياليستي قرار گرفتبعدها تحت تأثير انديشه

او نمايان است و ها و اشارات صريح اين ويژگي، هم از گفته. پررنگ مليّ و مذهبي داشت
اكنـون قصـد داريـم ايـن     . هم از نمادهاي به كار رفته در شعرهايش قابل تشخيص است

ژرفاي نقبي به  ،نمادها را در سه قسمت مشخّص مطالعه كنيم تا از طريق تحليل نمادها
شـاعر   يسنجي سخنان و انديشـه تواند ما را در راستياين كار، هم مي. ذهن شاعر بزنيم

كه بدون شـك، رهيـافتي    كند آشكار ميكند و هم ابعاد ديگري از ذهنيت شاعر را  ياري
  .    مفيد و بديع به درون و ناخودآگاه شاعر خواهد بود

  
  نمادهاي مليّ

فرخّى در شعر خود همواره از عناصر ملىّ و مذهبى براى تحقّق آرمان خويش، كمك 
كاوه، حداد، سيروس، خسرو، رسـتم، جـم    نمادهايى مانند ،از ميان عناصر ملىّ. گيرد مى
هـا  بارها استفاده كرده و اين شخصيت» كاوه«به خصوص از نماد انقلابى .بسامد دارند... و
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او از پادشاهان ايران باستان به نيكى ياد . استگاه حركت انقلابى خويش قرار داده را تكيه
  . استدهبهاى آن پادشاهان معرفّي كركرده و ايران را ميراث گران

ه   » بهاريه« شاعر در مسمط وطنـي اسـت، بـا آوردن     –كه در حقيقـت مسـمط بهاريـ
هاي خاص، بـا اسـتفاده از اصـطلاحات مربـوط  بـه بهـار و       هاي تشبيهي و تركيباضافه

او . دهدهاي ايران باستان، تصوير روشني از ايران باستان به دست ميتيطبيعت و شخص
اهان و پهلوانان ايران باستان از كيومرث و هوشنگ تا سياوش پادش يدر اين شعر از همه

بينـي بـه   و خـوش  غرورها همراه با نوعي تييادكرد شاعر از اين شخص. كندو زو ياد مي
هـا و سـاختن   تيدادن نيكوترين صفات به ايـن شخص ـ او با نسبت. ايران است يگذشته
از . كنـد دوستي خود را آشكار مـي وطنگرايي و مليّ يهاي نو، انديشهها و تشبيهتركيب

سـيامك، گرشاسـب  شمشـاد، كـاووس      يكيومرث بهـار و شـكوفه   :هاجمله اين تركيب
  .است... چمن،  فريبرز چنار و

رخت چو هوشنگ زمردّگونغنچه پوشيده
نوخيز  به باغ آمـد شـاد   يزو صفت سبزه

فروردين  چون فريدون عــــلم افراشت ز نو
  

 ...سخت مورث بر ديو محن سلسلهبست طه 
 كشور خويش  به گرشاسب  شمشـاد نهـاد  

 زمـين  ارديش  ايرج سان گشت وليعـــــهد
  

  )193: همان( 
، بـا  »مسـمط وطنـي  « در مسمط مفصل ديگري بـا عنـوان  . ش1288شاعر در سال 

هـاي  ايـران و بـا ذكـر دشـمني دولـت      يهاي جامعـه ها و بدبختيماندگييادآوري عقب
او بـراي تأييـد   . عمارگر مانند انگليس و روسيه، خواهان اتّحـاد ملـّت و دولـت اسـت    است

كند و با آوردن آوري ميشكوه تمدن ايران زمين را يادبا خود، دوران طلايي و  يانديشه
 و اي ايران باستان از جمشيد و منـوچهر گرفتـه تـا انوشـيروان    هاي اسطورهنام شخصيت
ايرانيـان را   يگرايـي همـه  ملـّي  يدوسـتي و روحيـه  حس وطن خواهدمي... بهرام گور و

اين تمدن ديرين را  يمردم، بتواند جايگاه از دست رفته يبرانگيزد تا شايد به ياري توده
جالب آن است كه در كنار پادشاهان نامي ايران باسـتان، از پهلوانـان سـترگ    . احيا كند

از جمله؛ رسـتم، قـارن، نـادر، گـودرز،     . ردبيتاريخ قديم و جديد اين سرزمين هم اسم م
بـراي  . اين نوع كاربردها در ديوان شاعر بسامد دارد.... گيو، توس، كاوه، حداد، سيروس و

م و بـاقي را   ي ـآورها چند بيت از گفتار شاعر ميآشنايي خوانندگان با اين نوع بهره گيري
  .دهيمبه ديوان ارجاع مي
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ــارن  ــلاله  قـ ــت  سـ ــي اي ملـ همتـ
  

ــو بصــره  ــوش چ ــرز  داري ــا نشــود م ت
  

 كشــواد  يغيرتــي اي مــردم نبيــره 
ــا نشــود كــاخ اردشــير چــون بغــداد   ت

  

  )203: همان( 
كند، مثل فرهاد و شيرين، وامق  فرخّى از نمادهاى غنايى ادب فارسى هم استفاده مى

و  دانـد  او فرهاد كوهكن را نماد پايـدارى و مقاومـت در وصـال معشـوق مـى     .... و عذرا و
ى  نامد و بارها از تيشـه  قدم و استوار، فرهاد مىهمواره خود را به عنوان يك انقلابى ثابت
آوري كنم كه نمادهاي غنـايي  البتهّ بايد ياد. كند فرهاد براى كندن بيخ ظلم استفاده مى

. انـد فارسي به ويژه فرهاد و شيرين در ديوان شاعر بيشتر كاركرد و رنگ انقلابـي گرفتـه  
دوستي و سرمشـق  ر مسير پر فراز و نشيب انقلاب كارگري ايران، الهام بخش وطنآنها د

  .اندپايداري و پايمردي شده، تقريباً رنگ و بوي غنايي خويش را از دست داده
 شـويم  مي  گلگون بهر آن  از خون خود فرهاد   جـان  طعم آزادي  ز بس شيرين بود در كـام 

  )161: همان( 
ــر ــوه گ ــداز تيشــه و از ك ــاد بياري  ان ي

  

 كـار ز فرهـاد بگيريـد    سرمشق در اين 
  

  ) 121:همان(
  نمادهاي مذهبي

 ينـي جامعـه  يقبلاً گفتيم كه فرخّي در كنار نمادهاي مليّ، از نمادهاي مـذهبي و د 
او همواره از به خطر افتادن اسلام و . گيردگاه انديشه، ياري ميهيخويش هم به عنوان تك

هـاي مـذهبي    تيشاعر با آگاهي كامـل از حساس ـ . استاك بيمن مسلمانانضعيف شدن 
اجتمـاعي بـراي مبـارزه، تصـويري روشـن از       هـاي  همردم و استعداد ديني نهفته در لاي ـ

دهـد تـا بتوانـد    مبارزات مسلمانان صدر اسلام و سستي آنها در زمـان حاضـر ارائـه مـي    
مشـتاق  ( .سـازد نيروهاي مذهبي و ديني جامعه را بـا آرمـان خـويش همگـام و همـراه      

اي بـه نمادهـاي فرهنـگ غربـي     او در انتقـاد از گـرايش عـده    ).115-116:  1381مهر،
  :گويد مي

دين ز دست مردم  برد فكرهاي شيطاني 
  

 جمله طفل خود بردند، در سراي نصراني 
  

 اي دريغ از اين مذهب،  داد از اين مسلماني
)                        205: 1363فرخي، ( 

بـه شـكلي كـاملاً آگاهانـه     » اسـلام  -ايـران « بـا عنـوان   يبندشاعر در مركبّ تركيب
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آورد و در صدد يكپارچه كردن ايـن نمادهـا و   نمادهاي مليّ و مذهبي را در كنار هم مي
ي صدر اسلام هاتيشخصاز او . برانگيختن احساسات وطن دوستانه و مذهبي مردم است

هـاي ايـران   تيستايد و در كنار آن از شخصهاي آنها را ميگذشتگيبرد و از جاننام مي
اي وطـن  « ايرانيان را به عنـوان . آوردآوري آنها سخن به ميان ميباستان و دلاوري و نام

از دسـت رفـتن    دهد و مخـاطبش را بـه  مورد خطاب قرار مي» پرور ايراني اسلام پرست
حرف مي زنـد، از   »پست شدن بيرق ايران« او از يك طرف از. دهدوطن بيم مياسلام و 

آورد و دردهـاي اميرالمـومنين و   سخن به ميان مـي » خستن دل پيغمبر« طرف ديگر از
گويـد  و خواهـان   سخن مي» خائن اسلام فروش« آورد و ازخلفاي صدر اسلام را ياد مي

  .همگان است» و اتفّاقاتّحاد «و» اسلام يغيرت توده« برانگيختن
گيـرد؛ او  ديگر هم ياري مـي  يشاعر براي برانگيختن احساسات ديني ايرانيان از عامل

كند و از تسلطّ آيـين ترسـايي بـر    را يادآوري مي» اهل صليب« خطر اجانب و ترسايان و
دانـد و در ايـن بـين از    مـي » شـور اسـلامي  «مبارزه را  يدهد ولازمهآيين اسلام بيم مي

بـراي  . كنـد يـاد مـي  » آور و جعفـر نام يق، فاروق، حيدر كرّار، حمزهيل مدني، صدرسو«
  .نمونه چند بيت نقل مي شود

ــن ــلاماي وط ــي اس ــرور ايران ــت پ پرس
جو شده پسـت بيرق ايران از خصم جفا

  

 زدست همتي زآن كه وطن رفت چو اسلام 
 كـاران خسـت  دل پيغمبر را ظلم سـتم 

  

  ه به خـون است زكفرخلفـا را همه دل غرق
  حال حيدر نتوان گفت كه چون است زكفر

مســجد ار بايــد امــروز كليســا نشــود 
سبحه زنّار و حـرم ديـر بحيـرا نشـود 

  

ــ   ا وطــن فــردا منزلگــه ترســا نشــود ي
 شور اسـلامي بايسـت، ولـي تـا نشـود     

  

  ديده چـو اسلام غـريببـود ايران ستم
  ...وين دو معدوم ز جور و ستم اهل صليب

)                        192: همان(
دهاي مليّ و مذهبي از نمادهاي ضد مليّ و گاهي ضد مذهبي هـم  فرخّي در كنار نما

تصويري آشنا به  ياو براي شناساندن دشمنان ايران و اسلام و براي ارائه. بهره مي گيرد
و ضـد دينـي   ) انيرانـي ( اي و تـاريخي ضـد ايرانـي   هاي اسـطوره مخاطبش، از شخصيت

پيـام را كامـل و سـريع     ،، ذهن مخاطـب كند تا با اين آشناسازياستفاده مي) اهريمني(
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دريافت كند و حتيّ مقابله با دشمنان سياسي و اجنبي را به عنوان رويـارويي دو نيـروي   
كند؛ رويارويي ديريني كه انسان ايراني همواره در ناخودآگاه  ميآوري خير و شر به او ياد

نگ و رويـاروييش را  ج يال شاعر، تاريخ چندين هزار سالهيذهن خود دارد و با تلنگر خ
  . به خاطر مي آورد

 گشتريزي ضحاك در اين ملك فزونخون
مپسند خـدايا كـه سـر و افسـر جـم را 

  

 كو كاوه كه چرمي به سر چـوب نمايـد   
ــد   ــدكوب نماي ــو لگ ــتم دي ــاي س ــا پ  ب

  

  )132: همان( 
دربار چنگيز و نـرون ازآنچه باقي مانده

 تور نيست چون سلم اگر خائن و دشمن چون
  

 باربــار آورده و ســربار ايرانــي كننــد    
 ايرج ايران، زيشـان ز چـه آمـد مقهـور    

  

  )118: همان(                                                                                    
هاي رسمي ديني و مـذهبي  ، شاعر در موارد بسيار، كانونيدر كنار اين نگرش مذهب

همراهي  و همگـامي برخـي    ياو هم با تأثّر از انديشه. دهديد شديد قرار مرا مورد انتقا
هاي قدرت مذهبي با قدرت سياسي براي استثمار و استعمار مردم، آنها را اغلب بـا  كانون

به بدترين شكل، مورد انتقـاد قـرار   » شيخ، سبحه، سجاده، شاه و شحنه« نمادهايي مثل
اين . چشمي به شعر و زبان حافظ داردها، گوشهز اين نمادا فرخّي در انتقاد ايگو. دهدمي

هـاي بـــعد بـا زبـاني نسـبتاً      هـاي روشـنفكران چـپ دهـــه    تفكّر انتقادي را در نوشته
  .)31-26: 1357شريعتي،(بينيم متفــاوت و با رويكردي مشابه مي

 اندخواندهمدرسكياه و شيخ و شحنه درسش
  

 هم از ره نيرنگ بودشان قيل  و قال و جنگ 
  

  )148: 1363فرخي، ( 
 شيخ  از آن كند اصرار  بر خرابـي احـرار

  

 فنـاي آزادي  چون بقاي خود بيند در 
  

  )177: همان(                                                                               
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  گيرينتيجه
در بيشتر موارد با تحـولات و حـوادث   ، يتحولات فكري و تغيير مواضع سياسي فرخّ

انتقادي، او را از تفكّر سياسي غالب  ياما گاهي روحيه ،سياسي روزگار شاعر همگام است
سياسي شاعر را با توجه بـه   ياگر بخواهيم انديشه. كندخواهان ديگر، متمايز ميو آزادي
دموكراسي نخواهـد  ـ  هاي موجود مشخّص كنيم، بدون ترديد، چيزي جز سوسيالمكتب

دمـوكراتي مسـلمان    -تـوان او را سوسـيال  اش، ميبود و با توجه به رنگ مذهبي انديشه
تـر از همـه در   هاي محمد نخشبي و پررنگهاي بعد در انديشهناميد؛ تفكّري كه در دهه

شـاعر بـراي تحقـّق بخشـيدن بـه      . آثار دكترعلي شريعتي تداوم يافت و به كمال رسـيد 
نگرشي ابزارگرايانه دارد و از آنهـا بـراي تـأمين     ،طلوبش، به نمادهاي مختلفحاكميت م

هر چند شاعر با تمام وجود باورهـاي ملـّي و   . گيردانقلابي خود بهره مي -اهداف سياسي
ب    مذهبي خود را نشان مي دهد، اما هرگز در استفاده از اين نمادها دچـار افـراط و تعصـ

  .شودنمي
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  منابع
 ي تـاريخ معاصـر ايـران؛    مجموعه( سرانجام يك رؤياي سياسي) 1381(يي، رضاآذري شهرضا

  .، تهران، شيرازه)35
  .ي سيد حسين ابوترابيان، تهران، پيام خاطرات آقابگف، ترجمه) 1357(آقابگف 
  .جامعه شناسي سياسي، چاپ دوم، تهران، ني) 1374(بشيريه، حسين 
  .وشش چهرزاد بهار، ويرايش دوم، تهران، توسديوان اشعار، به ك) 1380(بهار، محمد تقى 
ت و رهبـري در شـعر و انديشـه    «) 1386(حسن زاده، رسول   ينامـه ، فصـل »بهـار  يحاكميـ

  . 62و   61، شماره17و  16پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزّهرا، سال -علمي
   .ان جا، بي بينش تاريخي شيعه، بي) 1357(شريعتي، علي 

ى ابوالفضل قاضى، چاپ سوم، تهـران،   شناسى سياسى، ترجمه جامعه) 1372(دوورژه، موريس
  .ى انتشارات دانشگاه تهران مؤسسه

ديوان اشعار، به كوشـش حسـين ملكـى، چـاپ هفـتم، تهـران،       ) 1363(فرخّى يزدى، محمد 
  .اميركبير

ديوان اشعار، به كوشش محمد علي سپانلو و مهـدي اخـوان    )1381(عارف قزويني، ابوالقاسم 
  .الث، چ اول، تهران، نگاهث

چى گيلانى، چاپ اول،   ديوان اشعار، به كوشش احمد اداره) 1375(گيلانى، سيد اشرف الدين
  .تهران، نگاه

 ،»اجتمـاعي او  –شـعر فرخّـي يـزدي و آرا و علايـق سياسـي      « )1381(مشتاق مهر، رحمـان 
  .23ه پياپي ي علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال هشتم، شمار مجلّه

  


